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مقدمه 
يكى از شاخه هاى مهم دانش عوام، نجوم و هواشناسى عاميانه است 
كه از روزگاران گذشته داراى اهميت بوده است. ازديرباز، مسافران 
و گم شدگان، در شب به وسيلة ستارگان راه را پيدا مى كردند. آنان 
در  ستارگان  و  ماه  موقعيت  از  را  خود  جغرافيايى  موقعيت  معمولاً 
شده  اشاره  نيز  مجيد  قرآن  در  مسئله  اين  به  در مى يافتند.  آسمان 

است1. حافظ نيز در همين ارتباط  مى گويد (حافظ، 1371: 64):
در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود       

از گوشه اى برون آى اى كوكب هدايت
علاوه بر اين، مردم از گذشته هاى دور، مسائل و مشكلاتى را كه با 
منطق و استدلال و عقل قادر به حل آن نبوده اند يا از قدرت و توان 
خود خارج مى ديدند، مثل سرنوشت محتوم خود، به چيزهاى دور و 
غير قابل دسترس و ماوراءالطبيعه نسبت مى دادند و سعى مى كردند 
نظر  در  كنند.  عروج  و  سير  روزمره  زندگى  از  والاتر  افق هاى  در 
ستارگان غير قابل دسترس كه  همواره آسمان و كُرات و  انسان ها 
از دور به انسان ها چشمك مى زدند و نظاره گر آنها بودند، از قدرتى 
ماورائى و الهى برخوردار بوده اند و در سرنوشت آنان تأثيرات نيك 
و فرّخ و گاهى بد و نافرّخ داشته اند. از نگاه ديگر، تماشاى آسمان 
در شب، يكى از سرگرمى هاى مردم بود كه با تاريكى هوا و فارغ 
شدن از كار طاقت فرساى روزانه بدان مى پرداختند. آن هنگام كه 
براى استراحت به رختخواب خود پناه مى بردند و طاق باز زير آسمان 

فاطمه الهامى*

چكيده
اين مقاله به بررسى اعتقادات و باورهاى عاميانة نجومى در سه 
اثر خسرو و شيرين، ليلى و مجنون و هفت پيكر نظامى پرداخته 
فارسى در  ادب  بلامنازع  شاعران  نظامى از  اينكه  وجود  است. با 
به كارگيرى انواع صور خيال، بخصوص استعاره و تشبيه، مى باشد، 
وليكن به جهت همسو شدن با مخاطبينش، از كاربرد اعتقادات و 
باورهاى نجومىِ رايج روزگارش در شعر خود نهايت بهره را برده 
است؛ اعتقاداتى كه پاره اى از آنها هنوز پس از قرن ها همچنان 
بر سر زبان هاست؛ به طورى كه مخاطب امروز نيز به راحتى با 
او ارتباط برقرار مى كند. با بررسى اين جنبه از اشعار او مى توان 
دريافت كه او شاعرِ صِرف نبوده است؛ بلكه بر انواع دانش ها، از 
جمله علم نجوم و باورهاى مربوط به آن، كاملاً واقف بوده و از 

آن به عنوان ابزار آفرينش كلام ادبى بهره برده است.
موارد منتخب از اين سه اثر بسيار فراوان بوده، كه در اينجا تنها به 
نمونه هايى اكتفا شده است. طى بررسى آمارى، باورهاى نجومى 
هفت پيكر  در  ترتيب  به  مثنوى ها  از  هريك  ابيات  كلّ  اساس  بر 

37٪، خسرو و شيرين  35٪ و ليلى و مجنون 28٪ بوده است.
و  خسرو  عاميانه،  باورهاى  ايران،  ادبيات  كليدى:   واژه هاى 

شيرين، ليلى و مجنون، هفت پيكر، نجوم، نظامى.
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پرستاره به استراحت مى پرداختند، نظاره گر آسمان با تمام زيبايى آن 
بوده، از ماه و ستارگان سخن مى گفتند؛ زيرا آسمان تفرّجگاه مردم، 
بخصوص مردم روستايى و كويرنشين بوده است. همين توجه به 
آسمان و ستارگان، باورها و اعتقاداتى را در اذهان مردم شكل داد؛ 
از  متمادى،  قرون  طى  در  قديمى  مردم  و  «روستاييان  بخصوص 
طريق مشاهده و تجارب شخصى، تغييرات جوّى، وقوع باد، زلزله، 
خسوف و كسوف، طوفان و… را پيش بينى كرده و براى هريك 
حكمى صادر نموده اند و از اين راه مجموعه اى از قوانين و احكام به 
وجود آمده است كه مانند ساير اجزاء فرهنگ عامّه، سينه به سينه و 
از نسلى به نسل ديگر منتقل شده و امروز به دست ما رسيده است.
در اينكه عقايد و احكام مربوط به اين دانش در چه زمان و توسط 
چه كسانى وضع شده، مانند سرچشمة اصلى و ابتدايى بسيارى از 
عقايد فولكلوريك، بر ما مجهول است؛ ولى آنچه اهميت دارد، اين 
كه  زمانى  و  عصر  هر  به  مربوط  و  صورت  هر  به  عقايد  كه  است 
باشد، نتيجة چندين قرن مشاهده و تجربه است و به هر حال، جزء 
دانش عوام و فرهنگ عامه است و يك نوع سرماية ملى محسوب 
فراوان  اهميت  و  توجه  شايان  نيز  مردم شناسى  لحاظ  از  مى شود. 
مى باشد؛ زيرا از عقل و حكمت عاميانه و ذوق و دقت تودة مردم 

مايه گرفته است» (شكورزاده، 1362: 174).
احكام  دربارة  عامّه  عقايد  و  باورها  است،  گفتار  اين  حاصل  آنچه 
نجوم است كه قرن ها پيش ريشه در اين آب و خاك داشته است 
و نظامى با استفاده از آنها، علاوه بر تصويرآفرينى، كه هنر شاعرانة 
ساخته  ابدى  و  مكتوب  خود  آثار  در  را  روزگارش  معتقدات  اوست، 

است. 
نظامى و باورهاى نجومى

با وجود اينكه زبان نظامى زبانى است پرمايه، خوش آهنگ و سرشار 
از تصويرهاى خيال انگيز تشبيه و استعاره و گه گاه استعاره هاى دور 
پيچيدگى  و  ابهام  دچار  را  او  كلام  موارد،  پاره اى  در  كه  ذهن  از 
به  مربوط  اصطلاحات  و  كلام  از  برخوردارى  دليل  به  اما  مى كند، 
انعكاس  او  كلام  اثناى  در  طبيعى  طور  به  «كه  نجومى  باورهاى 
يافته، درك و فهم شعر او آسان تر شده؛ گويى شاعر خود را ملزم 
عناصر  از  استفاده  با  گاه  كه  مخاطب،  با  را  خود  پيوند  تا  كرده 
خيال انگيز، نااستوار مى شود، گرم، استوار و مبتنى بر تفاهم نگه دارد 
و بدين وسيله، خوانندة عامى را با خود هم نوا و همدل مى سازد» 

(زرين كوب، 1374: 224). 
نظامى مثل مردم روزگار خود معتقد بود كه آباى علوى پدران خلقتند 
و با امّهات اربعه كه مادران آفرينشند، مؤثر در خلقت مواليد ثلاثه 

و جهان فرودين بوده اند؛ زمين مركز افلاك بوده و بر شاخ گاوى 
است كه بر پشت ماهى قرار گرفته و آسمان به دور آن مى چرخيده؛ 
اختران و ستارگان در سرنوشت انسان ها بى تأثير نبوده اند؛ به اعتقاد 
او، مرواريد دريا منسوب به ماه است؛ اما ماه جامة قصب و تورى را 
تباه مى كند و جن زده را آشفته مى گرداند و هنگام خسوف به كام 
اژدهاى موهوم فلكى فرو مى رود و تا مردم روى بام ها بر طشت 
نكوبند، ماه از چنگ اژدها رها نمى شود. بر اثر تابش خورشيد است 

كه سنگ ها به لعل و عقيق و ياقوت بدل مى شوند.
به نظر نظامى، مطابق با عقايد عامّة روزگارش، هريك از روزهاى 
هفته به ستاره اى منسوب است: شنبه به كيوان و رنگ سياه، يكشنبه 
به  سه شنبه  سبز،  رنگ  و  ماه  به  دوشنبه  زرد،  رنگ  و  خورشيد  به 
بهرام و رنگ سرخ، چهارشنبه به عطارد و رنگ فيروزه اى، پنجشنبه 
به مشترى و رنگ صندل، جمعه به زهره و رنگ سفيد. همين باور و 
اعتقاد، زمينه ساز داستان هاى او در منظومة زيباى هفت پيكر گرديد.
پرداختن به اين عناصر و باورهاى عاميانه با زبانى بى پيرايه چندان 
خيال انگيز  صورت هاى  استاد  كه  نظامى  لذا  بود؛  نخواهد  جذاب 
ابزار  عنوان  به  شعرش  در  نجومى  باورهاى  از  مى باشد،  شاعرانه 
زيبايى آفرينى فراوان بهره برده است؛ به گونه اى كه زيبايى شعر او، 
از دو سو مخاطب را تحت تأثير قرار مى دهد: يكى از جنبة تداعى 
زندگى  و  است  گرفته  خو  آن  با  مخاطب  كه  اعتقاداتى  و  باورها 
مى كند و ديگر، كاربرد آنها در تصويرآفرينى. نمونة تلفيق اين دو 

ويژگى را در ابيات زير درمى يابيم: 
خبر دارى كه سيّاحان افلاك  

 چرا گردند گرد مركز خاك؟  (خ/ 14/5)
علاوه بر اينكه به گردش آسمان به دور زمين به عنوان يك باور 

عاميانه اشاره دارد، افلاك را به سيّاحان تشبيه كرده است. 
ز عكس روى آن خورشيد رخشان      

ز لعل آن سنگ ها شد چون بدخشان (خ/12/249)
شاعر با استفاده از دو تصوير تشبيه و استعاره، علاوه بر خيال انگيزى، 
به اين باور كه بر اثر تابش خورشيد سنگ ها به لعل و ياقوت بدل 

مى شوند، اشاره دارد.
اديم رخ به خون ديده مى شست      

سهيل خويش را در ديده مى جست (خ/12/225)
عناصر تشبيه، استعاره و كنايه در كنار اين باور عاميانه كه بر اثر 
عمق  در  توأماً  مى يابد،  رنگ  كيمخت  يا  چرم  سهيل  ستارة  تابش 

جان مخاطب اثر مى گذارد.
چو زد زآرايش خورشيد راهى          
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در آرايش بدُى خورشيد ماهى (خ/3/192)
با توجه به اينكه «آرايش خورشيد» يكى از سى لحن باربد است 
و مصراع دوم، يعنى خورشيد يك ماه در آرايش بود، تصويرسازى 
شاعر از اين باور كه خورشيد زن است، با جناس تام و تشخيص به 

خوبى پيوند خورده است.
بر كردن آن عمل رضا داد               

مه را به دهان اژدها داد (ل/3/139)
مه استعاره از ليلى و اژدها استعاره از ابن سلام است. شاعر با اين 
استعارى، يكى از اعتقادات عامه را كه ماه هنگام خسوف  تصوير 
به كام اژدهاى موهوم فلكى فرو مى رود، در ذهن مخاطب تداعى 

مى كند.
گاهى اين اعتقادات در كلامش چنان عادى و ملموس قرار گرفته 
است كه از آن به عنوان ابزار تشبيه براى تبيين موضوع استفاده 

مى كند:  
ليلى چو قمر به روشنى چست         

مجنون چو قصب برابرش سست (ل/2/69)  
و نمونه هاى بى شمار ديگرى كه نشان از توانايى و هنرمندى بيان 
و زبان شاعر و طرز تلفيق آن با اعتقادات عامه در خصوص احكام 
نجوم دارد. در اين مقاله نمونه هايى از باورهاى نجومى و اعتقادات 
مربوط به اختران و ستارگان از سه مثنوى خسرو و شيرين، ليلى 
مثنوى ها،  به  ارجاع  در  است.  شده  آورده  هفت پيكر  و  مجنون  و 
صفحات و ابيات آنها به اين ترتيب عمل شده است: حرف سمت 
راست هر ارجاع، نشان دهندة هريك از مثنوى هاست و عددها به 
ترتيب شمارة صفحه و شمارة بيت است؛ براى مثال (ل / 5/49) 

يعنى مثنوى ليلى و مجنون، صفحة 49، بيت 5. 
آسمان و فلك

الف. آباى چرخ يا آباى علوى
پدران آسمان، ستارگان هفتگانه (ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، 
مشترى و زحل) را پدران خلقت (=آباى علوى) و مؤثر در آفرينش و 
سرنوشت مخلوقات مى دانسته اند و عناصر چهارگانه (خاك، آب، باد 
و آتش) را مادران آفرينش (امّهات اربعه) مى گفتند و از فعل پدران 
زادگان  يا  ثلاثه»  «مواليد  فرودين،  جهان  مادران  انفعال  و  فلكى 
سه گانه، يعنى جماد و نبات و حيوان، به وجود آمده است (ياحقى، 
1375: 27). يقيناً به واسطة اعتقاد عامه به مرد بودن آسمان و زن 

بودن زمين، اين باور شكل گرفته است.
اين چو آباى چرخ باد به جود     

 وان شده ختم امّهات وجود (هف/9/28)

ب. آسمان و فلك و گردش آن به دور زمين
به اعتقاد گذشتگان، زمين مركز افلاك بوده و آسمان به دور آن 
مى چرخيده است؛ در وجه تسمية آسمان آمده است: «پارسيان او را 
نام آسمان كردند، يعنى آس (= آسيا ) از جهت حركت» (ياحقى، 

1375: 46، به نقل از التفهيم) 
ازين گردنده گنبدهاى پُرنور     

بجز گردش چه شايد ديدن از دور؟ (خ/16/6)
خبر دارى كه سّياحان افلاك             

چرا گردند گرد مركز خاك؟ (خ/14/5)
ج. نهُ آسمان و نهُ فلك

به  كه  دارد  قرار  فلكى  فلك،  هفت  بالاى  كه  بودند  معتقد  قدما 
ديگرى  فلك  افلاك،  همة  بر  محيط  و  است  موسوم  فلك الثوابت 
را  آن  و  شده  ناميده  فلك الافلاك  و  اطلس  نام هاى  به  كه  است 
عرش اعلى نيز خوانند. اشاره به نهُ فلك از اين اعتقاد نشئت گرفته 

است (همان).
به فتح هفت كشور سر برآرد    

سر نهُ چرخ را در چنبر آرد (خ/5/16)
فلكى پاى گرد كرده به ناز       

نهُ فلك را به گرد او پرواز (هف/6/60)
نظامى با توجه به اين اعتقاد، تركيبات استعارى بسيارى پديد آورده 
است: چرخ نهُ قبضه (هف/4/26)، دار نه سر و مار نه سر (خ/8/261)، 
ترنج  نه  (ل/7/31)،  پشت  نه   ،(12/405 و  (خ/10/339  پرده  نه 
نارسيده (خ/5/261)، نه حلقه (خ/1/20)، نه سپر (خ/11/253)، نه 

گردون (خ/4/459)، نه مطبخ (خ/6/444) ، نه مهد (ل/15/38).

نظامى اطلاعات و آگاهى وسيعى از دانش 
نجومى داشته و از آن به عنوان ابزارى در 
آفرينش كلام ادبى و صورت هاى خيال انگيز 
شاعرانه بهره برده است. با تأمل بر تك تك 
ابيات، مى توان دريافت كه شاعر دو هدف از 
ارائة دانش نجومى خود دنبال كرده است: 
اول، هم دلى و هم زبانى با مردمى كه اين 
دانش بين آنان رايج و ملموس بوده است؛ 
ديگر ابزارى براى زيباآفرينى
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د. هفت آسمان و هفت فلك
است.  بوده  ملل  و  اقوام  خاص  توجه  مورد  ديرباز  از  هفت  عدد 
قديم ترين قومى كه به عدد هفت توجه كرده، قوم سومر است؛ زيرا 
آنان براى اولين بار متوجه سيّارات شدند و آنها را به صورت ارباب 
انواع پرستيدند. هنديان و ايرانيان نيز اهميتى مخصوص براى عدد 
هفت قائل بودند (متين دوست، 1372: 140). البته «بنا بر معتقدات 
بسيار قديم ايرانى و زرتشتى، آسمان داراى چهار طبقه بوده است: 
پايگاه ستارگان، پايگاه ماه، پايگاه خورشيد و بالاخره پايگاه روشنى 
بى پايان (= بهشت). از دورة ساسانيان است كه مسئلة هفت طبقه 
بودن آسمان مطرح مى شود ... طبقات آسمان را بعد از دورة ساسانى 
نيز عموماً هفت تا مى پنداشته اند كه هر طبقه به يكى از سيّارات 

هفتگانه تعلق داشته است (ياحقى 1375: 46). 
اى هفت فلك فكندة تو     

اى هركه به جز تو بندة تو (ل/15/179)
بر هفت فلك دو حلقه بستند    

نظارة توست هرچه هستند (ل/10/12) 
نظامى هفت آسمان را نيز مانند نه آسمان به صورت تركيب هاى 

استعارى بديع آورده است:
بام  هفت  (خ/7/21)،  هفت اورنگ  (هف/12/45)،  هفت بيخ  شاخ   
(ل/3/13) ، هفت بزم (ل/15/38)، هفت بيخ (هف/10/9) ، هفت 
پرند  هفت  و4/92)،  (ل/7/39  پرگار  هفت  (هف/2/4)،  بيرون 
(ل/4/19)، هفت چرخ (ل/3/31) و(هف/6/6 و5/362)، هفت حصار 
خزينه  هفت  (ل/8/10)،  خرگاه  هفت  و(هف/3/65)،  (ل/3/17) 
(هف/15/30)،  خوان  هفت   (ل/4/92)،  خليفه  هفت  (ل/4/12)، 
عروس  هفت  (ل/8/11)،  سقف  هفت  (ل/14/17)،  رواق  هفت 
(ل/7/2)، هفت فرس (ل/11/10)، هفت فرش (ل/11/14)، هفت 
قواره (ل/7/31)، هفت گره (ل/151/3)، هفت گنبد (هف/6/349)، 

هفت موج (ل/1/23)، هفت مهد (ل/11/187).
اعتقاد به تأثير فلك و چرخ در سرنوشت انسان و بازى چرخ:

دور چون درنبشت روزى چند         
 بازى نو نمود چرخ بلند (هف/6/181)
فلك در طالعم شيرى نموده ست     

وليكن شير پشمينم چه سود است؟ (خ/11/38)
ستاره شناس تأثير سوء فلك  آسمان سنج و  اعتقاد به اينكه 

را از بين مى برد:
كآسمان سنجم و ستاره شناس           

آگه از كار اختران به قياس

نسبتى گيرم از سپهر بلند                
  كه نيارد به روى شاه گزند 

تا بود بر نشاط خانة خاك         
 زاختران فلك ندارد باك (هف/4-7/142)

آفتاب
الف. آفتاب و پديد آمدن لعل:

باور كهنى بوده است كه خورشيد سنگ را لعل و عقيق مى گرداند و 
ياقوت نيز بر اثر تابش آفتاب به وجود مى آيد (مصفّى، 1366: 257):

چه  عجب كه آفتاب زرين لعل            
 كوه را سنگ داد و كان را لعل (هف/8/26)

ز عكس روى آن خورشيد رخشان       
ز لعل آن سنگ ها شد چون بدخشان (خ/12/249)

ب. خورشيد به دور زمين مى گردد:
به هر كشور كه چون خورشيد راندى    
زمين را بدره بدره زر فشاندى (خ/4/25)

ج. خورشيد زن است و ماه مرد:
از  ناشى  اين  و  است  سماعى  مؤنث  عربى  در  «شمس»  كلمة 
تصوّرات اساطيرى دربارة آفتاب نزد ملل سامى است (همان:250) 
و نيز در اساطير يونان، آفتاب الهه اى  است با موهاى افشان، سوار بر 
گردونه و چهار اسب سفيد آن را در آسمان مى كشند (همان:262). 
معروف  عاميانة  ترانة  دارد.  وجود  نيز  ايرانيان  ميان  اعتقاد  اين 
«خورشيد خانم آفتاب كن ...» (هدايت: 2536: 123) كه هنوز بر 

سر زبان هاست، گوياى اين مطلب است: 
چو زد زآرايش خورشيد راهى    

در آرايش بدُى خورشيد ماهى (خ/3/192)
زناشويى به هم خورشيد و مه را     

 رحم بسته به زادن صبحگه را (خ/7/209)
مه و خورشيد بچه اى زاده ست         

زهره شير عطاردش داده ست (هف/5/217)
مه و خورشيد را ديدند نازان         

قران كرده به برج عشقبازان (خ/5/117) 
د. خورشيد و طلوع و غروب آن در آب:

 ملل سامى و از آن جمله، اعراب معتقد بودند كه آفتاب به هنگام 
در  حيوان  چشمة  از  و  مى شود  ناپديد  گرم  چشمه اى  در  غروب، 
ظلمات، كه آن را چاه ظلمات و چاه مغرب هم مى گفته اند، هر بامداد 

بيرون مى آيد.2 
 گرمى آفتاب تافته شان  
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وآب چون آفتاب يافته شان3 (هف/10/300)
هـ . خورشيد و يكشنبه 

مطابق گفتة اهل نجوم، هفت روز هفته هريك به ستاره اى منسوب 
است؛ يكشنبه به خورشيد منسوب است:

روز يكشنبه آن چراغ جهان     
 زير زر شد چو آفتاب نهان (هف/2/182)

 اختران و ستارگان
طبق باور عامّه، ستارگان و اختران در سرنوشت انسان ها تأثير دارند، 

كه گاهى اين تأثيرات نيك و فرّخ وگاهى بد و نافرّخ است:
ما نه اين دانه را به خود كشتيم     

آنچه اختر نمود، بنوشتيم (هف/2/79)
نيك خواهان من چه پندارند          

كاختران سپهر بيكارند؟ (هف/11/129)
الف. اختر بد و نافرّخ:   

 از اين نافرّخ اختر مى هراسم       
فساد طالعش را مى شناسم (خ/7/412)

ب. اختر نيك و فرّخ و سعد: 
چيست نام تو؟ گفت نامم خير          

كاخترم داد از سعادت سير (هف/2/286)
گفت كاى چرخ بنده فرمانت            
واختر فرّخ  آفرين خوانت (هف/8/235)

و نظامى گاهى اين تأثير را انكار مى كند:
بد و نيك از ستاره چون آيد؟          

 كه خود از نيك و بد زبون آيد (هف/10/4)
هفت اختر

شامل قمر، عطارد، زهره، شمس، مرّيخ، مشترى و زحل است كه 
هركدام در يك طبقة آسمان قرار دارد؛ هركدام رنگى خاص داشته  

و منسوب به هفت روز هفته بوده  است:
به داناييش هفت اختر شكرخند     

به مولاييش نه گردون كمربند (خ/4/459)
بركشيده بر اين صفت پيكر        

 هفت گنبد به طبع هفت اختر (هف/14/145)
برج هاى دوازده گانة فلك و منازل فلكى

ابراج  و  بروج  آن  جمع  خانه،  و  عالى  حصار  و  قصر  معنى  به  برج 
است. «فلك البروج  به اعتبار شش دايره اى كه بر آن توهّم كنند، 
هر  شش،  به  نصفى  هر  و  شود  تقسيم  متساوى  قسم  دوازده  به 
قسمى  را از آن برجى خوانند به نام هاى حمل، ثور، جوزا، سرطان، 

(مصفّى،  حوت»  و  دلو  جدى،  قوس،  عقرب،  ميزان،  سنبله،  اسد، 
 :(79 :1366

آسمان با بروج او به درست      
هفت خوان و دوازده رخ توست (هف/15/30)

از شكل بروج و از منازل            
افتاده سپهر در زلازل (ل/4/174)

برجيس
نام  دو  و «زاوش»  است؛ «اورمزد»  مشترى  ستارة  عربى  زبان  در 
فارسى آن است و «زئوس» نام يونانى آن، كه به اعتقاد قدما، سعد 

اكبر است (مصفّى، 1366: 82):
برجيس به مهر او نگين داشت             

 كاقبال در آستين داشت (ل/10/173)
داده هر كوكبى شهادت خويش    

همچو برجيس بر سعادت خويش (هف/10/57)
بنات النعش 

به  است.  جمعيت  نمودار  پروين  عاميانه،  كهن  بسيار  باورهاى  در 
است.  پريشانى  و  تفرقه  نشانة  كه  بنات النعش  و  اكبر  دبّ  خلاف 
نگريستن به پروين موجب جمعيت خاطر و نظارة هفت اورنگ سبب 
تفرقه و پريشانى فكر و كم شدن قواى بدنى تصوّر مى شده است 

(همان:104):
بفرمود آن صنم تا آن بتى چند       

 بنات النعش وار از هم پراكند (خ/5/67)
سواد شب كه برد از ديده ها نور     

بنات النعش را كرده ز هم دور (خ/2/291)
بهرام

اين ستاره در تصوّرات ايرانى و يونانى و روم، ايزد خداى جنگ بوده 
است (همان: 729)؛ به همين مناسبت، ستارة بهرام در نحوست و 

خونريزى معروف است: 
در دهم ماه و در ششم بهرام     

مجلس آراسته به تيغ و به جام (هف/3/99)
در شبى عنبرين بدين خامى          

كرد بهرام جنگ بهرامى (هف/10/124)
روز سه شنبه به ستارة بهرام منسوب است و رنگ آن سرخ است: 

از دگر روز هفته آن به بود                
ناف هفته مگر سه شنبه بود (هف/11/214)
روز بهرام و رنگ بهرامى                      

شاه با هر دو كرده همنامى
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سرخ در سرخ زيورى درساخت       
صبحگه سوى سرخ گنبد تاخت (هف/1/215و2)

سبز پوشيد چون خليفة شام              
سرخ پوشى گذاشت بر بهرام (هف/10/12)

پروين
باورهاى  در  پروين  است.  ستاره  هفت  تا  شش  داراى  كه  ثريّا،  يا 

عاميانه نمودار جمعيت است (ر.ك: بنات النعش):
كنيزان و غلامان گرد خرگاه        
 ثريّا وار گرد خرمن ماه (خ/7/128)

پروين و گردنبند:
و  ثريّا»  يا «نظم  پروين»  و «عقد  ثريّا»  تشبيهى «عقد  تركيبات 
پروين  كه  است  عاميانه  باور  همين  از  برگرفته  پروين»  «خوشة 

نمودار جمعيت است:
در بر آمود سرو سيمين را  

بست بر ماه عقد پروين را (هف/1/117)
گاو فلكى چو گاو دريا 

گوهر به گهر در از ثريّا (ل/6/174)
ديگپايه

يا«نسر واقع» (عقاب نشسته)، چهارمين ستارة درخشان در آسمان كه در 
زبان عرب به آن هقنه گويند. در فارسى به آن ديگپايه گويند (همان: 330):

وان كوكب ديگپايه كردار         
 در ديگ فلك نشانده افزار (ل/1/177)

زحل 
به  خود  زحل  واژة  و  بوده  اختران  دورترين  يا  سيّارات  بلندترين  از 
همين معنى است؛ يعنى بسيار دورگريخته، از فعل «زحل و يزحل»، 

يعنى «بگريخت و بگريزد» گرفته شده است (همان: 337):
ز پرگار زحل تا مركز خاك  

فرو خواند آفرينش هاى افلاك (خ/11/42)
زحل را كوكب پيران و دهقانان و صحرانشينان و ... مى دانند: 

زحل گر نيستى هندوى اين بام    
  بدين پيرى درافتادى از اين بام (خ/9/26)
تثليث زحل و مشترى موجب سعادت است: 

چون به تثليث مشترى و زحل    
شاه انجم ز حوت شد به حمل (هف/12/315)

زمين 
الف. زمين و اركان اربعه:

در مزديسنا زمين مثل آسمان، مقدّس است؛ زيرا با سه عنصر ديگر 

آب و آتش و هوا، عناصر اربعه را تشكيل مى دهد (ياحقى، 1375: 
223) كه از آن به « امّهات اربعه» تعبير شده است:

از آن منسوج كو را دور داده ست         
به چار اركان كمربندى فتاده ست (خ/13/26)
فيض تو كه چشمة حيات است                 

روزى ده اصل امّهات است (ل/13/36)
نظامى تركيبات ديگرى از چهار اركان را در شعر خود به كار برده 

است:
چهار  (ل/11/235)،  بيخ  چهار   ،(1/357 و  (هف/3/42  بند  چهار 
دست (ل/7/31)، چهار پا (ل/3/19)، چهارپيوند (خ/11/429)، چهار 
خانه (خ/6/444)، چهار طبع (ل/2/16)، چهار عقاب (هف/7/11و6)، 
چهار فرس (ل/14/205)، چهار گوهر (خ/13/4) ، (ل/4/12 )و (ل/ 

 (6/23
ب. زمين بر شاخ گاو است: 

از آنجايى كه در افسانه هاى آريايى گاو مقدّس است و نمايندة نيرو 
و قدرت است، اين اعتقاد قديمى وجود دارد كه زمين بر روى شاخ 
گاو است و گاو بر پشت ماهى اى بزرگ و او در درياها شناور است؛ 
هرگاه كه گاو خسته شود، زمين را از روى يك شاخش به روى شاخ 
ديگر مى لغزاند و همين كار موجب زمين لرزه مى شود (همان:361 

و هدايت، 2536: 126): 
چو لشكر جمع شد بر پرة كوه     

زمين بر گاو مى ناليد از انبوه (خ/10/117)
 عقاب خويش را در پويه مى داد    

ز فعلش گاو ماهى را خبر داد (خ/9/84)
ج. زمين مركز افلاك است و هفت آسمان به گرد او مى گردند:

 به نام آنكه هستى نام ازو يافت     
 فلك جنبش، زمين آرام ازو يافت (خ/1/3)

خبر دارى كه سيّاحان افلاك        
  چرا گردند گرد مركز خاك؟ (خ/14/5)

د. ماهى زمين: 
مراد ماهى اى است كه بسيارى از مفسّرين قرآن بر آنند كه منظور 
آن  شده،  ياد  سوگند  بدان  قلم  سورة  آغاز  كه  نون)،   =) «ن»  از 
ماهى اى است كه جهان بر پشت اوست و او در آب قرار دارد، زير 
آن ماهى گاوى است و زير گاو صخره و زير صخره ثرى و زير ثرى 
كس نداند كه چيست. نام آن ماهى «ليوثا» و نام آن گاو «يهموث» 

است (ياحقى، 1375: 386):
چو خواهم مرغم از روزن برآيد         
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زمين بشكافد و ماهى برآيد (خ/3/15)
ملك و مال و خزينة شاهى                  

همه دارم ز ماه تا ماهى (هف/4/190)
زهره 

در  كهن  باورهاى  به  توجه  با  سوم.  آسمان  در  ستاره اى  ناهيد،  يا 
خصوص اين ستاره، منجمان آن را كوكب زنان و امردان و مخنّثان، 
و  ظرافت  و  عشق  طرب،  و  شادى  و  لهو  و  تجمل  و  زينت  اهل 
سخريه و سوگند و دروغ نام نهاده اند (مصفّى، 1366: 346) و بدين 

مناسبت، زهره را «سعد اصغر» مى خوانند:
بر زهره نظر گماشت اول                        

 گفت اى به تو بخت را معّول
اى زهرة روشن شب افروز                  
اى طالع دولت از تو پيروز (ل/7/178و6)

الف. از روزها جمعه و از رنگ ها سفيد منسوب به زهره است:  
روز آدينه كاين مقرنس بيد               

 خانه را كرد از آفتاب سپيد (هف/3/292)
زهره را از فروغ مهتابى                    

برقعى بر كشيد سيمابى (هف/8/12)
وانكه از زيب زهره يافت اميد             

بود رويش چو روى زهره سپيد (هف/10/145)
ب. زهره، ارغنون فلك: 

چو زهره ارغنونى را كه سازم    
بيندازم نخست، آنگه نوازم (خ/7/310)

خروش ارغنون و نالة چنگ     
رسانيده به چرخ زهره آهنگ (خ/3/452)

ج. زهره و جام:  
اى در كف تو كليد هر كام          

در جرعة تو رحيق هر جام (ل/9/178)
چون كه بر شد به بام او بهرام        

زهره برداشت بر نشاطش جام (هف/3/64)
زهره دهدش به جام يارى           

مرّيخ كند سليح دارى (ل/1/32)
د. زهره و مطربه بودن او: 

چنان برساختى الحان موزون        
كه زهره چرخ مى زد گرد گردون (خ/12/357)

در آن آماج كو كردى كمان باز         
ز طبل زهره كردى طبلكِ باز (خ/11/41)

هـ . زهره وگوهر: 
گوهرِ كان منسوب به زهره و مرواريد منسوب به ماه است:

ازين سو زهره در گوهر گسستن         
وزآن سو مه به مرواريد بستن (خ/9/131) 

 

و. قدما زهره را در خانة ثور باعث طالع خوب و دور شادى 
مى دانستند:

داشت دور زمانه طالع ثور            
صاحبش زهره، زهره صاحب دور

در چنان دور غم كجا باشد              
كه درو زهره كدخدا باشد؟ (هف/2/107و1)

زهره در ثور و مشترى در قوس        
خانه از هر دو گشته چون فردوس (هف/2/99)

سهيل و اديم 
يكى از باورهاى عاميانه دربارة سهيل اين است كه از تابش اين 
كوكب چرم يا اديم و كيمخت رنگ مى يابد. بدين منظور، چرم را در 
زير آسمان مى گسترانيده اند تا رنگ بگيرد. نظامى در تصويرسازى 

كه ويژگى خاص اوست، به اين باور اشاره مى كند: 
اديم رخ به خون ديده مى شست      

سهيل خويش را در ديده مى جست (خ/12/225)
 چون سهيل جمال بهرامى             
از اديم يمن ستد خامى (هف/13/69)

روى منذر از آن نشاط و نعيم           
 يافت آنچ از سهيل يافت اديم (هف/1/68)

شهاب و ديو رجيم
اين باور در ميان مردم است كه براى منع ورود شياطين در آسمان، 

شهب و يا شهاب ها به حركت درمى آيند4: 
او را چه برى كه آفتاب است       

تو ديو رجيم و او شهاب است (ل/14/109)
عطارد

امور  در  نافذ  معنى  به  كه  است  دوم  فلك  ستارة  تير،  يا  عطارد 
كه  است  چهارشنبه  روز  خداوندگار  نجوم،  احكام  عالم  در  است؛ 
خدايان  قاصد  يا  سخنورى  پيامبر  يونانى،  افسانه هاى  موجب  به 
به  نجوم  كتب  كه  هم  دلالت هايى  است.  بوده  بازرگانان  حامى  و 
كوكب  عطارد  ارتباط هاست.  همين  مبيّن  داده اند،  نسبت  عطارد 
و  نقاشان  كاتبان،  ديوانيان،  ازكيا،  شعرا،  منجّمان،  طبيبان،  حكما، 
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نجاران و اهل بازار، اخلاق و دين، علم و پاكى و… است (ياحقى، 
.(512 :1375

عطارد و قلم: 
به اعتبار اينكه عطارد در باور مردم دبير انجم و كاتب گردون بوده 

است.
بسا زن كو صد از پنجه نداند      

عطارد را به زرق از ره براند (خ/13/196)
عطارد را قلم مسمار كردى      

پرند زهره بر تن خار كردى (خ/1/14)
منسوب  عطارد  به  فيروزه اى  رنگ ها،  از  و  چهارشنبه  روزها،  از   -

است: 
چهارشنبه از شكوفة مهر        

گشت پيروزه گون سواد سپهر (هف/1/235)
وآنكه بود از عطاردش روزى      

بود پيروزه گون ز پيروزى (هف/121/145)
عيوّق 

از  زور  به  و  ثريّاست  رقيب  عيوق  بازدارنده.  معنى  به  «عوق»  از 
اوج  و  بلندى  به  رفتن  از  را  آنان  و  گرفته  را  بلندى  ستاره ها  ساير 

بازداشته است:
تو نيز اندر هزيمت بوق مى زن    

 ز چاهى خيمه بر عيّوق مى زن (خ/2/147)
عيّوق به دست زورمندى             
برده ز هم افسران بلندى (ل/9/176)

كاسة يتيمان 
صورت فلكى اكليل شمالى كه در ميان عوام به «كاسة درويشان» 

و «سفرة يتيمان» معروف است (دستگردى،1372: 609):
انگيخته غفر5 چون كريمان        

سه قرصه به كاسة يتيمان  (ه/4/175)
كيوان

 يا زحل، كه به اعتقاد منجمان، نحس اكبر است. از روزهاى هفته، 
شنبه و از رنگ ها سياه به كيوان منسوب است:

روز شنبه ز دير شمّاسى            
خيمه زد در سواد عباسى (هف/14/146)

تاج كيوان چو بوسه زد قدمش       
در سواد عبير شد علمش (هف/12/12)

كيوان علم سياه بر دوش           
 در بندگى تو حلقه بر گوش (ل/6/13)

گنبدى كو ز قسم كيوان بود     
در سياهى چو مشك پنهان بود (هف/7/145)

ماه
از روزها، دوشنبه و از رنگ ها سبز به ماه منسوب است: 

چون كه روز دوشنبه آمد شاه         
چتر سرسبز بركشيد به ماه (هف/7/197)

ماه را در خط حمايل خويش          
داد سرسبزى از شمايل خويش (هف/6/12)

وآنكه مه كرده سوى برجش راه      
داشت سرسبزى اى ز طلعت شاه (هف/13/145)

ماه مرد است و خورشيد زن:
طبق نظر عامه، خورشيد و ماه زن و مردند و دلدادة يكديگر (ر.ك. 

به خورشيد):
ماه نو و ديوانه:

او را سوى ما كجا طواف است؟            
ديوانه و ماه نو گزاف است (ل/16/105)
بگفتا گر نيابى سوى او راه                 

بگفت از دور شايد ديد در ماه 
بگفتا دورى از مه نيست درخور       

بگفت آشفته از مه دور بهتر (خ/10/234و9)
چراغ از نور من پروانه گردد        

  مه نو بيندم ديوانه گردد (خ/15/315)
ماه نو و صرعى و ديوديده (جن زده): 

باور عاميانه اى  است كه جن زده از ديدن ماه نو آشفته مى شود و به 
حالت جست و خيز درمى آيد (مصفّى،1366: 690)

از بس كه سخن به طعنه گفتند               
از شيفته ماه نو نهفتند (ل/5/64)

يا چو صرعى كه ماه نو بيند             
برجهد گاه و گاه بنشيند (هف/5/301)

شيفتم چون خرى كه جو بيند            
يا چو صرعى كه ماه نو بيند (هف/2/174)

ملك چون جلوه دلخواه نو ديد         
تو گفتى ديو ديده ماه نو ديد (خ/1/392)

ماه و اژدها:
كام  به  خسوف  هنگام  به  ماه  كه  است  آمده  عاميانه  باورهاى  در 
اژدهاى موهوم فلكى تنين فرو مى رود. به همين علت در هنگام 
شوند  آن  رهايى  سبب  تا  مى زده اند  طشت  خانه ها  بام  به  گرفتن 
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(مصفّى، 1366: 693):
بر كردن آن عمل رضا داد           
مه را به دهان اژدها داد (ل/3/139)
ديد دودى چو اژدهاى سياه          

سر برآورده در گرفتن ماه (هف/4/325)
گفت مه را به اژدها دادم                

كشتم از اشك خونبها دادم (هف/1/112)
ماه و طشت: 

ر.ك به: ماه و اژدها.
تاج زر در ميان شير سياه                      

چون به كام دو اژدها يك ماه 
مه به آواز طشت رسته ز ميغ          

نه به طشت تهى به طشت و به تيغ (هف/11/97و10)
ماه و قصب:

عامه اعتقاد دارد  نور ماه جامة قصب و تورى و كتان را تباه مى كند:
ز ماهش صد قصب را رخنه يابى      

چو ماهش رخنه اى بر رخ نيابى (خ/3/51)
شب چون قصب سياه پوشيد                  

 خورشيد قصب ز ماه پوشيد
آن شيفتة مه حصارى         

چون تار قصب شد از نزارى (ل/6/125و5)
ليلى چو قمر به روشنى چست       

 مجنون چو قصب برابرش سست (ل/2/69)
مه گرد پرندِ زركشيده              

پيرايه اى از قصب تنيده (ل/4/173)
ماه و مرواريد:

(نظامى،1372:  است  ماه  به  منسوب  دريا  مرواريد  عاميانه،  باور  در 
 :(131

ازين سو زهره در گوهر گسستن       
وزآن سو مه به مرواريد بستن (خ/9/131)

مهتاب در خاصيت، تر است. مرطوب ها به مهتاب منسوب است و 
جزر و مدّ دريا از اوست: 

بدان عارض كزو چشم آب گيرد          
ز ترّى نكته بر مهتاب گيرد (خ/5/368)
بدين ترّى كه دارد طبع مهتاب          

نيارد ريختن بر دست من آب (خ/9/316)
مرّيخ (بهرام)

از رنگ ها، سرخ به مرّيخ منسوب است: 
وآنكه مرّيخ بست پرگارش        

 گوهر سرخ بود در كارش (هف/9/145)
مريخ به كينه و خشم و جنگاورى معروف است: 

زهره دهدش به جام يارى        
 مرّيخ كند سليح دارى (ل/1/32)
مرّيخ به تيغ و زهره با جام       

بر راست و چپش گرفته آرام (ل/15/31)
مرّيخ به كينه گرم تعجيل      

 تا چشم عدوش را كشد ميل (ل/9/173)
مشترى

ر. ك به: برجيس. از روزها، پنجشنبه و از رنگ ها صندلى منسوب 
به مشترى است: 

روز پنجشنبه است روزى خوب         
وز سعادت به مشترى منسوب (هف/9/267)

  مشترى را ز فرق سر تا پاى           
درد سر ديد و گشت صندل ساى (هف/11/12)

و آنكه بودش ز مشترى مايه          
صندلى داشت رنگ و پيرايه (هف/8/145)

مشترى بلندترين ستاره: 
ز رفعت داده تاج مشترى را          

ربوده زآفتاب انگشترى را (خ/10/439)
مشترى وار بر سپهر بلند        

گور كيوان كند به سم سمند (هف/6/24)
مشترى، ستارة سعد: 

برآمد مشترى منشور در دست    
كه شاه از بند و شاپور از بلا رست (خ/8/58)

كاى مشترى، اى ستارة سعد     
اى در همه وعده صادق الوعد (ل/15/178)

نتيجه 
بررسى باورهاى نجومى كه در ميان اشعار نظامى كم هم نيست، 
ما را با اعتقادات و تفكرات و طرز زندگى عامة مردم زمان شاعر 
آشنا مى كند و نشان از اهميتى دارد كه آنان بر ستارگان و كرات 
سرنوشتى كه  تقدير و  خود را با  سرنوشت  بودند و  آسمانى قائل 
اختران براى آنها رقم زده بودند، همسو مى دانستند. همچنين نشان 
مى دهد كه علم نجوم و پيدايش آن، كه تا حدى از باورهاى مردم 
شكل گرفته، از قديم الايام مورد توجه بوده است و در پيش بينى 
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وضعيت جوّى، وقوع باد و زلزله و كسوف و خسوف و ... همواره 
از اين علم بهره مى برده اند و نيز راهگشاى مسافران و گم شدگان 

در شب بوده است.
طى اين بررسى دريافتيم كه شعر نظامى تنها پرداختن به افكار 
و انديشه هاى صرف شاعرانه نيست؛ بلكه شعر او آيينة اعتقادات، 
گنجه  شهر  در  ششم  قرن  در  كه  است  مردمى  انديشة  و  باورها 
مى زيسته اند؛ شاعر سعى مى كند ضمن آفرينش كلام ادبى خود، 
با اشاره به باورهايى كه مردم آنها را با عمق جان پذيرا هستند و 
با آنها زندگى مى كنند، نوعى هم فكرى و هم حسى با مخاطبان 
خود برقرار نمايد و از آنجايى كه بسيارى از اين باورها و اعتقادات 
تا به امروز بر جاى مانده اند، خوانندة امروزى نيز به اين هم دلى و 
هم فكرى دست مى يابد و با انديشة او در قالب بيان هنرى مأنوس 
امر  همين  نظامى  شعر  ماندگارى  دلايل  از  يكى  قطعاً  و  مى شود 

است.
نظامى اطلاعات و آگاهى وسيعى از دانش نجومى داشته و از آن 
به عنوان ابزارى در آفرينش كلام ادبى و صورت هاى خيال انگيز 
مى توان  ابيات،  تك  تك  بر  تأمل  با  است.  برده  بهره  شاعرانه 
دريافت كه شاعر دو هدف از ارائة دانش نجومى خود دنبال كرده 
است: اول، هم دلى و هم زبانى با مردمى كه اين دانش بين آنان 
رايج و ملموس بوده است؛ ديگر ابزارى براى زيباآفرينى؛ به طورى 
نقش  اين  شاعر  نجومى،  باورهاى  به  مربوط  ابيات  اغلب  در  كه 
هنرى را به خوبى ايفا كرده است تا بدين  ترتيب، علاوه بر اينكه 
معتقدات روزگار خود، اين ميراث شفاهى گذشتگان، را به خواننده 
يادآورى مى كند، به زيباترين وجه، آنها را در آثار خود مكتوب و 

جاودانى كند و از اين طريق، بيشترين تأثير را بر دل ها گذارد. 

پى نوشت 
* عضو هيئت علمى دانشگاه دريانوردى و علوم دريايى چابهار و 
دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى دانشگاه پيام نور  تهران.

1. آيات «وَ باِلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» (سورة نحل، آية 16) و «وَ هُوَ 
البَْحْرِ...»  وَ  البَْرِّ  ظُلُماتِ  في   بهِا  لتَِهْتَدُوا  النُّجُومَ  لكَُمُ  جَعَلَ  الَّذي 

(سورة انعام، آية 97).
2. در  قرآن كريم در موضوع ذوالقرنين و رفتن او به ظلمات و 
بلَغََ  إذِا  مى فرمايد: «حَتَّى  آية 86  كهف،  سورة  در  حيوان  چشمة 
مْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ في  عَيْنٍ حَمِئةٍَ وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا  مَغْرِبَ الشَّ

يا ذَا القَْرْنيَْنِ ...». خاقانى مى گويد: 
پيش كان چشمة خور در چه ظلمات كنيد    

نور هر چشم بدان چشمة خور باز دهيد (خاقانى شروانى، 1374: 184)
3. يعنى حوض همان گونه كه آفتاب را در خود مى يابد، صورت 
آن ماه رويان را هم يافته و در خود منعكس ساخته است (نظامى، 

.(3 :1363
ملك،  سورة  و  آيات 16- 18  حجر،  سورة  در  كريم،  قرآن  4. در 
آية5 به اين موضوع اشاره شده است. دربارة اين باور، صادق هدايت 
هم  به  را  پاهايش]  [پاشنة  پاهايش  كونة  كه  «شيطان  مى گويد: 
مى مالد، خنّاس ها روى دوش يكديگر سوار مى شوند و مى روند به 
آسمان هفتم، ببينند چه خبر است؛ خدا امر مى كند كه يكى از آنها 

را با تبر بزنند؛ آن وقت همه شان مى ريزند (هدايت، 2536: 122).
5. غفر: منزل پانزدهم ماه است و علامت آن سه ستاره است در 
سه  همين  قرصه»  از «سه  مراد  شعر  اين  در  و  قوسى  خط  يك 

ستاره است (دستگردى، 1372: 609).

كتابنامه
- قرآن كريم، ترجمة الهى قمشه اى .

- حافظ شيرازى، شمس الدين محمد، 1371، ديوان. به تصحيح 
علامه  تعليقات  مجموعة  با  غنى.  قاسم  دكتر  و  قزوينى  علامه 

قزوينى. چاپ چهارم، تهران: اساطير. 
- خاقانى شروانى، افضل الدين بديل بن على، 1374، ديوان. به 

كوشش ضياءالدين سجادى. چاپ پنجم، تهران: زوّار. 
به  خراسان:  مردم  رسوم  و  عقايد   ،1346 ابراهيم،  شكورزاده،   -
دعاها،  فال ها،  افسانه ها،  امثال،  لغات،  اشعار،  پاره اى  انضمام 

معماها. تهران: بنياد فرهنگ ايران. 
نظامى».  آثار  در  هفت  «شمارة   ،1373 احمد،  متين دوست،   -
مجموعة مقالات كنگرة بين المللى بزرگداشت سدة تولد نظامى. 

به اهتمام منصور ثروت. جلد اول، تبريز: دانشگاه تبريز. 
چاپ  نجومى.  اصطلاحات  فرهنگ  ابوالفضل، 1366،  مصفّى،   -

دوم، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگى.
- نظامى گنجوى، الياس بن يوسف، 1363، كليّات حكيم نظامى 
گنجوى. با حواشى و تصحيح و شرح لغات از وحيد دستگردى. 3 

جلد، چاپ دوم، تهران: علمى. 
گنجوى.  نظامى  حكيم  كليّات   ،1372  ،  -------------  -

مطابق نسخة وحيد دستگردى، 2 جلد، تهران: نگاه. 
- هدايت، صادق، 2536، نيرنگستان. چاپ دوم، تهران: جاويدان. 
- ياحقى، محمدجعفر، 1375، فرهنگ اشارات و اساطير داستانى. 

چاپ دوم، تهران: سروش. 




